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»طرحی از یک زندگی«، کتابی است به قلم روانشاد دکتر پوران شریعت رضوی که در برگیرنده خاطرات وی از همسرش، زنده‌یاد دکتر علی شریعتی است. نویسنده، 
ضمن بیان خاطراتی از زندگی خصوصی و اجتماعی دکتر شریعتی، با ارائه اسناد و مدارک، به تشریح ویژگی‌های فکری و اندیشه‌ای وی نیز پرداخته است. دکتر پوران 

شریعت رضوی، سال‌ها بعد از چاپ جلد نخست، جلد دوم کتاب را هم با استفاده از اسناد نویافته منتشر کرد.

 روایتی از زندگی دکتر شریعتی 
در »طرحی از یک زندگی« 

...بازیگران تاریخ
رضا قطبی؛ نویسنده واپسین خطابه 
عبدالرضا قطبی، فرزند 
مــحــمــدعــلــی و لــوئــیــز 
قطبی، در سال 1318، 
در تهران متولد شد. مادر 
وی از نوادگان نجفقلی 
صمصام‏‌السلطنه  خان 
بــخــتــیــاری بــــود. رضــا 
قطبی تحصیلات ابتدایی اش را در مدرسه 
ایتالیایی‌ها به پایان برد و از مدرسه فرانسوی‌ها 
دیپلم گرفت. دوران کودکی او مصادف با مرگ 
شوهرعمه‏‌اش، سهراب دیبا شد و فریده دیبا، به 
همراه تنها فرزند خود فرح که تنها یک سال از 
رضا قطبی بزرگ تر بود، در خانه برادرش اقامت 
کرد. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران،  رضا قطبی پس از دریافت مدرک 
دیپلم، برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و 
در دانشکده پلی تکنیک پاریس ثبت‏‌نام کرد و 
زمانی به ایران بازگشت که دخترعمه‏‌اش، فرح 
دیبا، به عقد شاه درآمده و درباری کوچک برای 
خود ترتیب داده بود.  اواخر سال 1345 بود که 
فرح پهلوی، تصمیم به تأسیس سازمان جشن 
هنر شیراز گرفت. پس از تصویب طرح وی، در 
سال 1346، او رضا قطبی را به مدیرعاملی این 
سازمان منصوب کرد. برنامه‏‌ریزی برای جشن 
هنر شیراز که به مدت 10 سال در شهریور ماه و 
در شهر شیراز برگزار می‌‏شد، به عهده رضا قطبی 
بود. قطبی به همراه شجاع‏‌الدین شفا، مشاور 
فرهنگی شاه، طرح تغییر تقویم کشور را به تقویم 
شاهنشاهی ارائه داد. در ماه‌های آخر عمر رژیم 
پهلوی، آخرین خطابه شاه که از تلویزیون ملی 
پخش شد و در آن ،شاه اعلام کرد »من صدای 
انقلاب شما را شنیدم«، کار رضا قطبی بود. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قطبی مدتی 
مخفیانه در تهران زندگی می‌‏کرد؛ تا این‌که فرح 
پهلوی با پرداخت هزینه‏‌ای کلان، وسیله فرار 

وی را فراهم کرد.

...تاریخ جهان 
نیروی »قبراق« در کرملین! 

تولد  و پنجمین سالروز  با هشتاد  همزمان 
میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شــوروی 
سابق، آرشیو امنیت ملی آمریکا، واقــع در 
دانشگاه جورج واشنگتن، تعدادی از اسناد 
آمریکایی و انگلیسی را که پیشتر محرمانه 
بــود، منتشر کرد ؛ این اسناد ،ارزیابی‌های 
غرب از گورباچف، پیش از به قدرت رسیدن 
او در سال ۱۹۸۵ تا انحلال اتحاد جماهیر 
شوروی در سال ۱۹۹۱را  در بر می‌گیرد. به 
گزارش تاریخ ایرانی، این اسناد نشان می‌دهد 
که سیاستمداران بریتانیایی، زودتر از بقیه، در 
سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵، ظهور ستاره‌ای 
خوش‌اقبال به نام گورباچف را پیش‌بینی کرده 
بودند؛ اما سیا نیز، چندان از قافله عقب نماند 
و سه ماه پیش از به قدرت رسیدن گورباچف 
او را »نیروی قبراق« خواند. پس از آن بود که 
رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا با 
دعوت گورباچف به نشست سران جی هفت، 
به استقبال او رفت. در این اسناد ، ارزیابی‌های 
مثبت مارگارت تاچر و جان بــراون، نماینده 
پارلمان، گزارش‌های اطلاعاتی سیا، از سال 
۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱، نخستین نامه‌نگاری‌ها 
میان ریگان و گورباچف، نسخه آمریکایی‌ها از 
مکالمات کلیدی با گورباچف در ژنو، اجلاس 
مالت و ریکیاویک، سخنان صدراعظم آلمان 
،هلموت کهل ،که در سال ۱۹۸۹، گورباچف 
ــوار برلین و پایان دهنده  را بانی سقوط دی
جنگ سرد شمرد، منتشر شده است. در ژوئن 
۱۹۸۵، سیا در یک ارزیابی محرمانه به مقامات 
ارشد ایالات متحده اطلاع داد که گورباچف یک 
»نیروی قبراق« است که قصد دارد خرابه‌هایی 
را که طی سال‌های رکود در اتحاد جماهیر 

شوروی تلنبار شده‌است، پاک سازی کند.

همراهی با انسان‌های بزرگ، 
گزارش

کار ساده‌ای نیست؛ شاید آن ها 
که در کنار چنین انسان‌هایی 
زندگی می‌کنند، بیش از خــود آن هــا، رنــج و 
سختی مبارزه و ایستادگی را در مسیر باورها، 
متحمل می‌شوند. این هم از آن نامردی‌های 
تاریخ است که هیچ‌وقت، به پشت سر و اطراف 
قهرمانان نگاه نمی‌کند تا روح‌هــای بزرگی را 
ببیند که در عین گمنامی، بار سنگین طی طریق 
ابرو  به  را به دوش می‌کشند و خم  قهرمان 
نمی‌آورند. نگاهی به زندگی بزرگانی که در 
جامعه منشأ تغییرات عظیم بوده‌اند، نشان 
می‌دهد که آن ها، بدون همراهی و همگامی 
خانواده و به ویژه همسرانشان، قادر نبودند 
مسیری را که آغاز کرده‌اند، به پایان برسانند. در 
این بین، تصویری که در ذهن این اطرافیان، از 
قــهــرمــان بــاقــی مــی‌مــانــد، بسیار دقــیــق‌تــر و 
صادقانه‌تر از تصویری است که جامعه از او به یاد 
می آورد؛ بنابراین، اگر برای شناخت بهتر یک 
قهرمان، به سراغ نوشته‌ها و گفته‌های همسر او 
برویم، کاری بیهوده و عبث نکرده‌ایم. روانشاد 
ــد یــکــی از  ــردی ــی‌ت دکــتــر عــلــی شــریــعــتــی، ب
شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار تاریخ معاصر 
ماست؛ مــردی که پس از سال‌ها تحمل رنج و 
سختی مبارزه، در غربت دارفانی را وداع گفت و 
در جــوار مضجع شریف بانوی بــزرگ کربلا، 
حضرت زینب کبری)س(، به خاک سپرده شد. 
درباره او و آن‌چه گفته و نوشته است، بسیار گفته‌ 
و نوشته‌اند، اما شاید، روایتی که همسر وی، 
زنده‌یاد دکتر پوران شریعت رضوی که دو روز 
قبل، در 84 سالگی درگذشت، از او نقل کرده 
اســت، بیش از هر نوشته یا گفته‌ای، بیانگر 
به  باشد.  شریعتی  دکتر  افکار  و  شخصیت 
مناسبت درگــذشــت دکتر پـــوران شریعت 
رضــوی، فرازهایی از کتاب »طرحی از یک 
عزیز  خوانندگان  شما  تقدیم  را  زنــدگــی« 
خراسان می‌کنیم؛ فرازهایی که مشتمل بر 
خاطرات آن مرحومه، از همسر گرامی‌اش، 
زنده‌یاد دکتر علی شریعتی است؛ فرازهایی 
که می‌تواند در آشنایی بهتر و بیشتر ما، با 

شخصیت و افکار آن مرحوم، مؤثر باشد.

▪ سلاحی به نام خودکار!	
علی به شوخی می‌گفت: این منم! کسی که 18 
ماه، تنها در زندان انفرادی به سر برد و سالم ماند! 
در حالی که بعضی از زندانی‌ها ممکن بود در همان 
هفته‌های اول، تحمل آن همه سختی و تاریکی و 
ناراحتی زندان انفرادی را نداشته باشند و دچار 

مشکلات روانی شوند، من در همان کنج سلول 
تاریکم می‌نشستم و غرق در افکار خودم می‌شدم، 
چنان که گویی زندانی در کار نیست. یک بار تیمسار 
زندی‌پور)رئیس زندان کمیته مشترک( درِ سلول 
مرا باز کرد و مرا که در میان تاریکی و دود سیگار 
محو شده بودم، ندید و با وحشت سوال کرد: پس 
این شریعتی کجاست؟! و بعد از شنیدن صدای من، 
وارد سلول شد و با عصبانیت شروع به سوال و جواب 
کرد. در تمام مدت زندانش، ساواک تلاش می‌کرد 
که او را به مصاحبه تلویزیونی بکشاند، ولی موفق 
به این کار نمی‌شد و علی با ترفندهای مختلف، با 
کلی گویی و زیرکی خاص خود، توانست بازجوها 
را مجاب کند. علی تعریف می‌کرد: »روزی یکی از 
سربازهایی که نگهبان سلول من بود، سوال کرد: تو 
را برای چی گرفتند؟ اسلحه داشتی؟ جواب دادم: 
بلی! پرسید: چند تا داشتی؟ گفتم: دو سه تا! گفت: 

مارکش چی بود؟ جواب دادم: خودکار!«

▪ آبگوشت خوری زیر لوسترهای کریستال!	
ــار یکی از بـــازاری‌هـــای متمول از علی  یــک ب
خواسته بود تا در خانه او و در جمع دوستان، 

ــاره امــام علی)ع( صحبت کند، اما قبل از  درب
سخنرانی، صاحبخانه با سفره رنگارنگ و مجلل، 
قصد پذیرایی از مهمانان را داشت. علی در آن 
مجلس گفته بود: »شما از من دعوت کرده‌اید تا 
از علی سخن بگویم، مگر می‌شود بر سر سفره 
عبدالرحمن ]بن عوف[ نشست و از علی سخن 
گفت؟!« این خبر بین سایرین پخش شده بود 
می‌توانند  که  جایی  تا  بودند  گرفته  تصمیم  و 
این گونه مجالس را ساده برگزار کنند. از این 
مهمانان  از  آبگوشت  بــا  بعدی  مجلس  در  رو 
پذیرایی کردند. علی در این مجلس نیز، طنز 
نیشدارش را به کار انداخته و گفته بود: »زیر این 
لوسترهای کریستال، آبگوشت خوردن هم از آن 

برنامه‌هاست!«

▪ مثل این‌که سرنوشت ما هم مشخص شده!	
روز قبل از حرکت ]علی به انگلیس[، من اقوام 
خودم را به بهانه دیدن علی، به خانه خودمان دعوت 
کردم. شب خوبی بود. آن شب هنگام خداحافظی 
علی آهسته به برادرانم گفت که فردا قصد سفر 
دارد و علت سفر را هم به آن ها گفت. برادر بزرگم 

که اصلا اطلاعی از جریانات)گرفتن گذرنامه با نام 
دیگر( نداشت، با تعجب پرسید: »آیا فکر نمی‌کنید 
که پاسپورت دادن به شما و اجــازه سفر به خارج 
از کشور، نوعی توطئه باشد و شما را در خارج از 
کشور، بی سر و صدا از بین ببرند؟« اتفاقاً همان 
شب از تلویزیون سریالی پخش می‌شد که سرنوشت 
مشابهی با روزهای آخر زندگی علی داشت. در این 
موقع، علی سیگارش را روشن کرد و در حالی که 
عمیقاً به فکر فرو رفته بود، در طول اتاق قدم می‌زد و 
به تلویزیون نگاه می‌کرد. پس از چند دقیقه سرش را 
بلند کرد و لبخندزنان گفت: »مثل این‌که سرنوشت 

ما هم مشخص شده!« و بعد، باز هم خندید.

▪ استشاره‌ای برای هجرت	
من اصرار داشتم که علی ]شب قبل از هجرتش[، 
کمی استراحت کند و خودم چمدان‌های او را 
ببندم؛ ولی او گفت: »می‌خواهم به اتاقم بروم و با 
خیال راحت برای پدرم نامه بنویسم و جریان سفرم 
را برایش بنویسم و توضیح بدهم که چرا جریان را 
در مشهد به ایشان نگفته‌ام« و تأکید کرد که بعد 
از رفتن من، این نامه را به وسیله مسافری برای 
پدرش بفرستم. من با این‌که نگران حال او که فشار 
روحی و خستگی جسمی زیادی را تحمل کرده 
بود، بودم، چاره‌ای نداشتم جز این‌که تسلیم شوم. 
به هر حال از ساعت 12 شب شــروع به نوشتن 
نامه کرد. اذان صبح که بیدار شدم، او همچنان 
می‌نوشت. وقتی دید که بیدار شده‌ام، مرا صدا 
کرد و گفت: »بیا ببین با قرآن مشورت کردم و چه 
آیــه‌ای آمــد.« بعد با حالتی که به وَجْــد آمده بود، 
توضیح داد: »می‌خواستم قبل از هجرت با خدا 
مشورت کنم. بعد از این‌که نماز خواندم، محتاج 
و مُصِر از او خواستم تا درباره این سفر با من حرف 
ذینَ آمَنُوا وَ  بزند، حرفش را هم زد و این آیه آمد: الَّ
ِ بأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ  هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی‏ سَبیلِ اللَّ
ِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُون‏)توبه  أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّ
-20(« بعد گفت: من این استشاره را به فال نیک 
می‌گیرم. آن‌چه را برای من تعریف کرده بود و 
احساسی را که نسبت به این استشاره داشت، 
برای پدرش هم نوشته بود. بالاخره نوشتن نامه، 

تا شش و نیم صبح ادامه یافت.

روایت زنده یاد پوران شریعت رضوی از زوایای کمتر دیده شده زندگی همسرش 

ردای» ساده زیستی « بر قامت قلم شورانگیز»شریعتی« 
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